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  مقاله علمي ـ پژوهشي

 فلسفه ارسطويي و قرآني حكمت
  ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٠٥/٠٢/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  *محمد كاوه   ________ ________________________________   

 چكيده

 .ناميـد  فيلسـوف  را خـود  امام حكما سـقراط  باستان يونان در مسيح ميلاد از قبل
ارسطو غايت حكمـت   .ورزي، يافتن واقعيت و راهبر رفتار بود از تعقل او هدف

دانسـت. بـا ظهـور اسـلام و     معرفت محض و آن را برتر از حكمت عملي مـي  را
عصر نهضـت ترجمـه بـا توجـه بـه تـأثير       خصوص در  طرح حكمت در قرآن، به

فلسفه ارسطويي در فيلسوفان مسلمان، اين سؤال به وجود آمد كه بـين حكمـت   
قرآني و فلسفه ارسطويي چـه تفـاوتي وجـود دارد؟ آيـا حكمـت عملـي قـرآن،        
همانند فلسفه ارسطويي اَخَس است؟ فرضية ما در ايـن تحقيـق، تفـاوت بنيـادين     

 رسي تطبيقي در اين تحقيق مشـخص گرديـد حكمـت   لذا با بر بين آن دو است؛
در معناي واژه و تعاليم نوع حكمت، مسائل و غايـت حكمـت،    فلسفي و قرآني

مربي و متربي حكمت، تنوع ارائه و روش كسب حكمت، مخاطبان حكمت و... 
از هم ديگر متمايزند. همچنين معلوم گشت كه حكمت عملـي قـرآن گرچـه از    

بـودن حكمـت    تباري اخَس است، از حيث صائب و نـافع حيث ارتباط با امور اع
  شود و اَخَس نيست.نظري، حكمت عملي معيار آن محسوب مي

ارسطو، حكمت عملي، مشخصات حكمت قرآني  فلسفه حكمت، :كليدي واژگان
  و نشانه حكمت قرآني.

                                                      
 kave41@gmail.comواحد تهران جنوب.  استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي *
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      مقدمه

حكمـت   ردوسـتدا  بـه معنـاي   »سـوفيا « و »فيلـو « خود را سقراطها قبل از ميلاد قرن

داند كه بـه خـاطر خـودش و بـه خـاطر خـود        حكمت را دانشي مي ارسطو .معرفي كرد

موضـوع فلسـفه قبـل از    . )۷، کتاب یکم الفای بزرگ، ۱۳۸۴(ارسطو، شود شناخت تحصيل مي

» ها و اعيان علي ما هي عليـه  علم به هستي«ميلاد و در قرون وسطي به معناي خاص آن 

. بـا ظهـور اسـلام و نـزول قـرآن،      )۲۳، ص۱۳۷۲/ مگــی، ۳۳۱ص، ۱، ج۱۳۶۸(کاپلستون، بود 

 و ربنـا «خود خبر داد:  رسول توسط مردم به حكمت آموزش خداوند در برخي آيات از

 انـت  انـك  يـزكيهم  و الحكمة و الكتاب يعلمهم و اياتك عليهم يتلوا منهم رسولاً فيهم ابعث

 يـؤتي «بعضـي بيـان داشـت:     را بـه  حكمـت  همچنين اعطاي .)۱۲۹(بقره:  »الحكيم العزيز

(بقــره:  »الالباب اولوا الا يذكر ما و كثيراً خيراً اوتي فقد الحكمة يؤت من و يشاء من الحكمة

 ارسـطويي  فلسـفه  و قرآنـي  حكمـت  ميان تفاوتي چه است: اين سؤال . اكنون...)و ۲۶۹

هست؟ آيا حكمت عملي در قرآن همانند حكمـت ارسـطويي آخـَس اسـت؟ عملكـرد      

ميان تفكر اشـراقي   فارابيان مسلمان در برخورد با فلسفة ارسطويي متفاوت بود. فيلسوف

هـاي وي   را نوشت. بيشتر كتاب بين الرأيين الجمعكتاب  ارسطوبا  افلاطونو آراي متضاد 

تلخـيص  ، تنبيـه علـي سـبيل السـعاده    ، السـعاده  تحصـيل ، فلسفه ارسطو، فلسفه افلاطونمانند 

بـا   آراء اهـل المدينـة الفاضـله   و فصـول منتزعـه   ، سياسة المدنيه، لهكتاب الم، نواميس افلاطون

اند. از نظر او طبيعيات، رياضيات و الهيات علـومي  محوريت حكمت عملي نگاشته شده

هستند كه خود به عنوان فضايل نظري نقشـي در رسـيدن انسـان بـه سـعادت دارنـد و       

، ١٤٠٨و،  ١١٩، ص»ب«١٤١٣ ،يفـاراب شـود ( بخشي از سعادت توسط آنها حاصل مـي 

  .)١٠١-١٠٠م، ص١٩٩٥ و ٣٠، ص١٣٨٨و  ٢٣٥و  ٢٣٠، صص»الف«١٤١٣و  ٧، ص١ج

بعضي فيلسوفان ديگر با نظر تسامحي حكمت قرآني را مترادف با فلسفه پنداشـتند.  

، ۱، ج۱۳۸۹(شــریف، انـد   در جهت توفيق ميان فلسفه و دين تلاش كرده رشـد  ابنو  سينا ابن

ما بـين الشّـريعة و    فصل المقال و تقريردر كتاب  احمد بن رشد ).۷۷۷و  ۷۰۸، ۶۴۸، ۵۹۸صص
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 غزالـي عليـه كتـاب   » فاعتبرو يا اولـي الابصـار  «با كمك از آياتي نظير  الحكمة من الاتصال

و هذا نـص علـي وجـوب    «دانست: )، تحصيل فلسفه را به دستور قرآن تهافت الفلاسفه(

. بـه بـاور وي   )۲۲ص، ۱۹۷۶رشــد،  (ابن »معـا استعمال القياس العقلي او العقلي و الشرعي 

فلسفه را بايد از طريق فلسفه يونان ياد گرفت و حكمت قرآني را بر فلسـفه ارسـطويي   

نحن نقطع كل ما ادي اليه البرهان و خالفه الشرع ظـاهراً، ان ذلـك   «تطبيق داد و نوشت: 

نين معتقد بود تأويـل  . همچ)۴(همان، ص ١»الظاهر يقبل التأويل علي قانون التأويل العربي

و «رو وي فلاسـفه را مصـداق    آيات متشابه قرآن بايد به حكمت فلسـفي باشـد؛ ازايـن   

، ابوسليمان السجستاني المنطقيدانست. اما بعضي فيلسوفان ديگر مانند » الراسخون في العلم

  .)۲۹۶، ص۱۳۷۱(صفا، رأي به استقلال آن دو داشتند 

 بـين  بنيـادين  دو تفـاوت  هاي آن رغم شباهت ليما اين است ع در اين تحقيق فرضيه

در معناي حكمت، تعليم نـوع حكمـت،    فلسفي و قرآني لذا حكمت ؛وجود دارد دو آن

غايت، مربي، متربـي، محتـوا، كيفيـت تحصـيل، مكـان پيـدايش، شـيوه آمـوزش و... را         

آن  هـاي  نشـانه  و قرآني حكمت هايمشخصه شده را در يافت كرده، تمايزهايبرررسي 

  داريم. از اهداف مقاله حاضر بيان مي

 شناسي واژه الف)

و مـرادف بـا   » بازداشتن«، »منع«به معناي » ميم و و كاف حاء«حكمت مصدر از ماده 

منظــور،  / ابن۹۱، ص۲ج ،۱۴۰۴فــارس،  / ابن۱۹۰۲، ص۵، ج۱۴۰۷جــوهری، (معناي عقل و حجر 

، ۱۴۰۷جــوهری، (اسـت   و به معناي علم، معرفت، قضاوت و داوري )۱۴۵، ص۱۴۰۵، ۱۲ج

حكمت يعنى رسـيدن  . )۱۴۵، ص۱۴۰۵/ فیومی، ۱۴۰، ص۱۲، ج۱۴۰۵منظور،  / ابن۱۹۰۱، ص۵ج

به حق با علم و عقل، پس حكمت از خداى تعالى شناسايى اشيا و ايجاد آنها بر نهايـت  

                                                      
شود، ولي ظاهر شرع با آن مخالفـت دارد، ظـاهر قـرآن    . ما (فلاسفه) هر آنچه را بر آن برهان اقامه مي١

فلاسـفه را داراي   رشـد  ابـن بريم. شايان ذكر است  تآويل مي -شناختي عرب بر اساس قواعد زبان -را
  مان).دانست (ه حق شرعي و اخلاقي تأويل قرآن مي
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هـا و خيـرات اسـت.     استوارى و حكمت از انسان شـناختن موجـودات و انجـام نيكـى    

  .)۲۴۸ص ،۱۴۱۲ اصفهانی، (راغبنزه از فعل قبيح است همچنين به معناي م

 ؛آمده اسـت » حكيم«و متصف به  »علم«بعد از واژه  حكمت در كاربرد قرآني معمولاً

يعني حكمت نوع خاص از علم و ادراك است. علاوه بر اين خداوند در سوره اسراء از 

قهـي، آنهـا را بـه    بعد از طرح معارف مختلف عقلي، اخلاقي و احكام ف ٣٩تا  ٢٢آيات 

  ناميده است. -اعم از علمي و عملي -»حكمت«بودن،  لحاظ دقيق و محكم

فلاسفه مشاء حكمت صناعتي نظري است؛ انسان توسـط آن، آنچـه بـر     اصطلاح در

اوست كه به دست آورد و آنچه بر اوست كه انجام دهد تـا خـود را بـه مرحلـه كمـال      

عالم وجود و مستعد وصول سعادت اخروي برساند و تبديل به يك عالم عقلي، مساوي 

حكمت اسـتعمال عقـل عملـي در    «. شيخ اشراق گفته است: )۳۲۱، ص۱۳۸۱(صلیبا، بشود 

آنچه تدبير زندگاني كنند و نكنند به حسب رأي درست و آن، ميـان دو حالـت مـذموم    

جربزه و بلاهت است. اين حكمت به آن حكمت است كه انتقـاش باشـد بـه حقـايق و     

و در  )۱۶۱، ص۱۳۸۰(خالد غفاری، » كه زيادت بود، بهتر است ؛ زيرا كه آن چندانمعقولات

شود: يكي علم تصوري به تحقـق ماهيـات   مكتب صدرايي حكمت بر دو امر اطلاق مي

اشيا و تصديق به آنها بر نحو يقين محض و ديگر فعل محكم به اينكـه مـنظم و جـامع    

  .)۱۰۶نورالحکمه)  افزار ، مبدأ و معاد (نرم(صدرالدین شیرازیتمام مايحتاج اليه باشد 

 الحكمـة  محبة معناها يونانية لغة الفَلْسفَةُ«معناي واژه فلسفه نيز از اين قرار است: 

لَاسوف  أصله  فَيلَسوف و لَا و الحكمة محب أي  فَيوف و المحب فَيطریحــی، » الحكمة س)

  .)۱۰۷، ص۵، ج۱۳۷۵

  :گرددمي اشاره نمونه چند به نيز در اصطلاح مفسران قرآن

و الحكيم هو العالم الذي لايجهل شيئاً و إذا كان عالماً قادراً كان مـا يفعلـه صـواباً و    . ١

لما صح منه إجابة الدعاء و لا بعثة الرسـل و لا   ،مبرأ عن العبث و السفه و لو لا كونه كذلك

 .)۶۰، ص۴ج ،۱۴۲۰ فخررازی،( إنزال الكتاب

 ،۱۴۱۷(طباطبــایی، كه براى اعتقاد و عمل آدمى مفيد باشـد   حكمت، معرفتى است .٢

  .)۱۹۷ص ،۳ج
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 و بـود  دربـاره  اسـرار  متضمن و مستحكم مبرهن، سخنان و عملي و نظري دانش. ٣

 جـز  كـه  علومي آموختن همچنين و حقوق، فقه اخلاق، عقايد، در نبايدها و بايد و نبود

  .)۴۹۱، ص۷ج ،۱۳۸۴ آملی، جوادی( نيست دسترسي آن به وحي طريق از

 خَيراً أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤْت منْ و يشاء منْ العمل إتقان و العلم تحقيق الحْكْمةَ يؤْتي. ٤

 الكـافي  في .الهوى و الوهم شوائب عن الخالصة العقول ذووا الْأَلْبابِ أُولوُا إِلَّا يذَّكَّرُ ما و كَثيراً

 و الامـام  معرفة عنه الامام و معرفة و اللَّه طاعة قال الآية هذه في الصادق عن العياشي و

  الـدين  في الفقه و المعرفة الْحكْمةَ عنه العياشي النار و عليها اللَّه أوجب التي الكبائر اجتناب

  .)۲۹۹، ص۱، ج۱۴۱۵(فیض کاشانی، 

الحكمـة ان  و لقد اتينـا لقمـان   «خصوص كاربرد آن و آية  با توجه به موارد بالا به

اسـت؛ زيـرا مطـابق    » عمـل مـتقن  «توأم با » علم متقن«، حكمت به معناي »اشكر الله

كند. عمل درست نيز علم صحيح زمينه عمل درست را فراهم مي باقرفرمايش امام 

 خداونـد  از ابـراهيم كند. همچنـين حضـرت   زمينه درك و علم صحيح را فراهم مي

  شــعرا:(» بِالصـالحين  واَلحقني حكما لي هب رب«را طلب كرد:  عملي و نظري عقل

تنيدگي هست، بلكـه   . بنابراين بين حكمت قرآني با حكمت عملي نه تنها درهم)۸۳

حكمت عملي نشانة حكمت نظري نافع است، وگرنه اگر حكمت نظـري منجـر بـه    

عمل نشود، حكمت قرآني نيست. ازاين رو بعـد از بيـان اعطـا حكمـت نظـري بـه       

توانـد  . لـذا نمـي  )۱۳(لقمــان: » عظـيم  لظلـم  الشرك إنّ«گويد:  ، او ميانلقم ـحضرت 

آن  - بـودن، اَخـَس از حكمـت نظـري     حكمت عملي قرآن را به صرف امور اعتباري

  دانست. - معتقد بود ارسطوطور كه 

بـر اسـاس    منش و كنش و نافع بشر براى پس حكمت نظري قرآني بينشي است كه

هاي صـرف نظـري ماننـد ماهيـت،     شود نه بحثاو مي آخرت و دنيا سعادت آن موجب

 رو نسبت بين حكمـت  ازاين ؛جوهر، عرض، امكان و امتناع كه جنبه ارشاد در آن نيست

  .است مطلق خاص و عام از نظر منطقي، رابطه فلسفي و قرآني
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 قرآني و فلسفي حكمت مشخصات )ب

يقينـي، اسـتدلال    به اينكه حكمت قرآني و فلسفي هر دو در كسب معرفـت  توجه با

هاي زيادي بـا يكـديگر    برهاني، برهان تمانع، حقايق هستي و... مشتركاتي دارند، تفاوت

 :گردد نوزده مورد آن اشاره مي به دارند. در اينجا

 بـالعرض  و ثانيـاً و  )۲۶۹بقــره: ( خـدا  بالـذات  و منشأ و معلم حكمت قرآنـي اولاً  .١

ابراين حكيم بر خداوند و انسان برگزيـده او  . بن)۳جمعه: (پيامبرش (حكيم قرآني) است 

 مطلـق  فيلسـوف  دارد، دسترسـي  حكمت ديني به كه كسي فارابي نظر شود. از اطلاق مي

، فيلسوف مطلق با امام، رئيس اول مدينـه  فارابي. از نظر )۸۸ص ،»الف«۱۹۹۶ ،فارابی( است

 ،ياه اسـت (فـاراب  است كه از فلسفه مطلق آگ ـ يكي امبريو پ نهيمد نيواضع قوانفاضله، 

دارد كه نبي يا فيلسوف تام با عقل فعال متحـد شـده   او گاهي بيان مي ).١٩٠، ص١٤١٣

، ب ۱۹۹۶ و ۱۲۱م، ص۱۹۹۵همــو، (شود اي رسيده است كه به او وحي مياست و به مرتبه

مند است و بـه معـارفي دسترسـي    ؛ بنابراين فيلسوف مطلق از عقل الهي بهره)۹۰-۸۹ص

ا عقول انسي خود از دريافت آنها عاجزنـد. امـا اينكـه سـر آغـاز زمـانيِ       دارد كه مردم ب

فلسفه ارسطويي و همچنين سرآغار مكانيِ فلسفه كجا بوده است، در اين خصوص نيـز  

فيلـون  در اين مورد  .)۳-۴، ص۱۳۸۴(بریه، جواب قطعي (يونان يا غير يونان) وجود ندارد 

في از يهوديـان اخـذ گرديـده اسـت. دوم،     سه بيان دارنـد: اول، مطالـب فلس ـ   اسكندراني

مطالب فلسفي را عقل طبيعي و فطري به كمك خدا كشف كرده است. سوم، مطالب آن 

شـود  عطاي ويژه خدا به آنها بوده است. همين سه تبيين در كلمات اسكندراني يافت مي

  .)۴۰، ص۱۳۸۹(ولفسن، 

وستگي عالم، لقمان حكيم قرآن مانند برهان تمانع بر توحيد و پي انه. سخنان حكيم٢

چون مبتني بـر  ولي فلسفه ارسطويي  ؛.. از نظر استحكام و استمرار همچنان باقي است.و

بزرگ  آلبـرت پس از ده قرن ترويج و استيلا توسط فيلسوفاني مانند  استقراي ناقص بود،

هـايي از آن ماننـد فلسـفه     حجيت خود را از دسـت داد و در بخـش   آكوئيناسآلماني و 

هايي نيز مانند فلسفه اولي مورد مناقشه فيلسوفاني بعـدي حتـي   ي باطل و در بخشطبيع
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، ۱، ج۱۳۶۷(فروغــی،  قـرار گرفـت   ١و توماس آكوئينـاس  آنسلمقبل از قرن شانزدهم مانند 

  .)۱۱۷و  ۶۵صص

، ۲ج ،۱۴۲۰ رازی، فخرالــدین( )۳۲(بقــره:  »الحكيم العليم انت انك« قرآن، مطلق . حكيم٣

 جــوادی /۳۰۸ و ۱۰۴، صــص۱ج ،۱۴۰۴ همــدانی،  حســینی  /۱۱۵، ص۱، ج۱۳۹۰ی، / طباطبــای۴۲۵ص

حكمـت فلسـفي    .اسـت  تشـريع  و تكوين امور در او تعاليم و )۲۴۰، ص۳ج ،۱۳۸۵آملی، 

كنـيم كـه   فـرض مـي  : «گويـد  ارسـطو مـي   .نسبي و تعاليم آن در برخي امور تكويني است

گـوييم حكـيم كسـي    . سپس مـي داندمي -تا آنجا كه ممكن است -حكيم همة چيزها را

در  .)۷، ص۲، الفای بــزرگ، فصــل ۱۳۸۴(ارسطو، » تواند چيزهاي دشوار را بفهمداست كه مي

فلسفه يونان بـه نهايـت ارتقـاي     ارسـطو و  دمكريتس، افلاطون، سقراطنظر برخي با ظهور 

ه ترين مسائل در پيشـينة فلسـف   . اما در نظر بعضي يكي از مهم)۱۱۳(همان، ص خود رسيد

معلوم نيست؛ يعني آيا مذاهب فلسفي سير طبيعي و به موازات رشد عقل داشته يا تـابع  

  .)۳، ص۱۳۸۴(بریه،  طبايع اشخاص بوده است؟

گويـد:   ارسطاطاليس مي. معناي حكمت قرآني با معناي حكمت فلسفي فرق دارد. ٤

جريـان پيـدا   ترين واقعيات  ترين واقعيات باشد و به جانب عاليعلمي كه محتواي عالي

معرفت حقايق موجودات علي ما هي عليهـا  . يا )۲۳-۲۲، ص۲، ج۱۳۸۱(ارســطاطالیس، كند 

 قرآنـي  حكمـت  ؛ ولي)۲۰، ص۱، ج۱۹۸۱(ملاصدرا، و حكم به وجود آنها بر اساس برهان 

(جــوادی منشأ وجود، رب موجودات و عمل احكـام الهـي اسـت     و اصل وجود شناخت

يگر فلسـفه بـه معنـاي عـام آن شـناخت جلـوه صـفات        . به بيان د)۱۴۳، ص۱۳۸۵آملــی، 

خداست، ولي حكمت علاوه بر شناخت حق تعالي و عمل به دستورات الهـي، رسـيدن   

و با شايستگي بنـده بـه وجـود     است به يك بصيرت حقيقي است. اين بصيرت اعطايي

  آيد نه تحصيل. مي

جزئـي و   . در حكمت الهي خدا عالم به خود و غير خود به صـورت تفصـيلي و  ٥

فعال ما يشاء، مريد، آفريننـده بـوده و فاعليـت او بـالتجلي و هدفمنـد اسـت. هـدف        
                                                      

معتقد بودند خداوند خالق موجودات از عدم است و عالم آفرينش  ارسطو. هر دو فيلسوف بر خلاف ١
 ).١١٩و  ١١٢، صص١، ج١٣٧٠ بهترين عوالم ممكن است (فروغي،
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خداوند در افعال اوست نه هدف فاعل. در فلسفه ارسطويي خدا فقط عـالم بـه خـود    

 تيخـدا فاقـد اعمـال مش ـ   است و خدا خالق نيست و عالم مادي، قديم و ازلي است. 

زند. چـون  و هيچ فعلي از او سر نمي ستمنشاء حركت است، خدا فعل محض ا يول

، ۱۳۶۷دورانــت،  /۳۵۹، ص۱، ج۱۳۶۸(کاپلســتون، تواند به چيزي ميل كند كمال مطلق نمي

 او سازگار مطلق كمال با تواند هدف فعل داشته باشد وكه خداوند مي حالي ، در)۶۹ص

ونـد  خدا ارسـطو در نظـر  . است فاعل هدف نيست، سازگار مطلق كمال با آنچه است.

فقط محرّك لايتحرك اول است؛ زيرا حركـت در عـالم مـادي (صـورت مـاده عامـل       

صيروت است) وجود دارد و تسلسل در علل محال است. بايد به علتي نهايي متوقف 

اخـلاق  واحد يا متعدد است، بـر اسـاس ظـاهر عبـارات      ارسـطو شود. اما اينكه خداي 

خـدايان در سـعادت عـالي و    ه تصـور مـا    «واحد نيسـت:   ارسـطو خداي  نيكوماخوس

. همچنـين  ب) ۱۱۷۸، ۲۳۴، ص۲، ج۱۳۸۱(ارســطاطالیس، » برندخوشبختي ازلي به سر مي

دهـد، در  اندازد و آن را پرورش ميآيد انساني كه قوة تعقلش را به كار ميبه نظر مي«

كـه   برد و خيلي مقرّب به خدايان است. اگر خدايان چنـان ترين شرايط به سر ميكامل

توان چنين انگاشت كه  شود، توجهي به امور انساني داشته باشند، مي لا تصور ميمعمو

ترين جزء انساني است كه ارتباط دقيقي با آنها دارد (و ايـن  رضاي آنان ناشي از كامل

البته هـيچ دليلـي وجـود     .الــف) ۱۱۷۹، ۲۳۸ص ،(همانغير از تعقل) چيز ديگري نيست 

اول را معبود شمرده باشد؛ چه رسد به اينكـه در  محرك  ارسطوندارد كه به موجب آن 

/ ۴۸، ص۱، ج۱۳۷۰/ فروغی، ۳۶۲- ۳۶۱، ص۱، ج۱۳۶۸(کاپلستون، پيشگاهش نماز بايد گزارد 

  .)۶۹- ۶۸، ص۱۳۷۰دورانت، 

 تزكيـه  حكمت قرآني حكمت عملي است و غايت حكمـت عملـي   نهايي غايت. ٦

حكمـت نظـري شـناخت     زيرا بـا  ؛شدن و رسيدن به سعادت است كامل انسان و نفس

و نزديـك  آيد. اما اينكه چه اعمال ارادي او را به سـعادت  انسان و غايت او به دست مي

كند، مربوط به حكمت عملي است. به عبـارت  چه اعمال ارادي او را از سعادت دور مي

تر غايت حكمت عملي صرف معرفي افعال ارادي نيكو يا انجام اعمال ارادي نيكـو   دقيق

كننـده حكمـت نظـري     رو حكمت عملي تكميل ازاين ؛ه سعادت بالفعل استنيست، بلك
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(ارســطاطالیس، دانـد  سعادت را عبارت فعاليت نفس بـر وفـق فضـليت مـي     ارسطواست. 

تنها جنبه فردي ندارد، بلكه جنبه اجتماعي  فـارابي سعادت از نظر  .)۷۴ب، ص۱۰۹۹، ۱۳۸۱

أولاً باصلاح الانسان نفسه، ثـم باصـلاح غيـره    و أما بلوغ الغاية فى العمل فيكون « نيز دارد: 

 حكـيم الهـي بـراي    سبب همين به .)۷، ص۱ ، ج۱۴۰۸(فارابی،  »ممن فى منزله أو فى مدينته

 در احكـام الهـي   اجـراي  هـاي روش و اجتمـاعي  احكـام  به سعادت به اجتماع رساندن

ماهيت اين . شود حاصل نيز فرد سعادت اجتماع، رسيدن سعادت به با تا پردازدمي جامعه

سعادت هم تشبه به خالق به قدر طاقت انسان در امور مربوط به نفس اسـت؛ بـه تعبيـر    

 ،اسـت  انسـاني  افعـال  بـر  عملـي  عقل حاكميت نتيجه كه الهي اخلاق به تخلق«تر  دقيق

 يينهـا  ثمـره  البته. شودمي حاصل اخلاقي قواعد و ضوابط از استفاده با كهاست  ايثمره

 نـه  اسـت  مـافوق  به ارتباط كه فناست همان عملي عقل پاياني مرحله و عملي حكمت

    . )۱۲۵، ص۱، ج۱۳۸۶(جوادی آملی، » مادون تدبير

 طريـق  و فقـط كشـف   ١ولي در فلسفه ارسطويي غايت فلسفه، معرفت نظري محض

 )۱۴۴، ص۱۳۸۴/ بریه، ۳۳۱-۳۳۲، ص۱، ج۱۳۶۸کاپلستون، ( است عقلي حيات براي جديدي

 كـردن  فـراهم  و تـأمين  يا چيزي توليد فلسفه غايت ندارد؛ زيرا در نظر او و فايده دنيوي

كسـي را كـه معرفـت را بـراي خـود معرفـت        ارسـطو رو  نيسـت؛ ازايـن   اينتيجـه  و اثر

آوردن ننتيجـه   دسـت  دهد كه معرفت را بـراي بـه  كند، فوق كسي قرار ميوجو مي جست

شـود كـه شـأن رابطـه     باعث مي ارسطوكند. اثر عملي چنين فكري از  عملي جستجو مي

در اواخـر عمـر    افلاطون با ارسطو استاد و شاگردي مراعات نشود. به عقيده بعضي رابطه

به هم خورد و تبديل به جنگ شد. البته ممكن است بعضي عامل اين جنـگ را   افلاطـون 

مباحثات علمي در اموري مانند وجود خارجي يا ذهني كليات و مثل افلاطـوني بداننـد،   

ي به هر حال رعايت احترام به آراي استاد آن هم در زمان حيـات يـا در مقـام نقـد و     ول

در  ارسـطو همچنـين   ٢عدم صراحت در اسم آوردن استاد، امـري لازم و ضـروري اسـت.   

                                                      
درستي شناخت حقيقت ناميده شده است؛ هدف شناخت نظري، حقيقت است (متافيزيـك،   فلسفه به .١

  ).٤١، ص١٣٨٤، به نقل از: ارسطو، ١٩رسط 993b، گ١، فصل  IIكتاب 
هـا بـدرود بايـد كـرد؛ زيـرا جيرجيـر       گويد: با ايـده مي افلاطوندر مورد رد نظريه مثُل  ارسطو .٢
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كاري و اسراف در پول خرج كردن داشت و همـين   زندگي خود ميان مردم روية محافظه

  .)۹۰و  ۷۷، ۵۸، صص۱۳۷۰رانت، (دوامر سبب منفورشدن وي در جامعه گرديد 

اصـل سـنخيت؛ بـين مـتعلم حكمـت قرآنـي و معلـم آن،         : الـف) متربي حكمت .٧

يعنـي   اسـت؛  )۲۶۹بقره: ( »الالباب اولوا« حكمت قرآني لذا گيرنده و سنخيت وجود دارد

نسبت به خداونـد واحدنـد،    آفت و شبهه از كساني كه در انديشه و عمل ناب و به دور

دارنـد؛ ولـي در فلسـفه    تـري دريافـت مـي   خالق را در مرتبـه ضـعيف   كمالات وجودي

ارسطويي چنين موضوعي نيست. خداوند خالق هسـتي نيسـت تـا ايـن اصـل در مـورد       

هـاي مـادي    مخلوقات وي مطرح شود. اگر بخواهيم با مسامحه اين موضوع را در علت

شود؛ بـراي نمونـه   ميبه عنوان منشأ تغييرات مطرح كنيم، باز در فلسفه ارسطويي ديده ن

، هرميـاس و  ارسـطو شود، مانند سـلوك  بين سلوك استاد و سلوك شاگرد تناقض ديده مي

، تازنده بر جهان به قصـد تشـكيل يـك حكومـت     اسكندر مقدونيجبار شهر آتارتوس يا 

دانند كه كـارش در فلسـفه بـر    مي ارسـطو را  اسكندرواحد. البته برخي مبناي اين انديشه 

وسيله توسـط اسـتاد و شـاگرد     و بدين )۵۱-۵۰، ص۱۳۶۷(دورانت، ب بود وحدت و تركي

گرفـت و  وحدت سياسي در كنار وحدت فلسفي آن هم توسط دو مقـدوني شـكل مـي   

  شد.تبديل به يك حماسه تاريخي مي

 رسـولا  فيكم ارسلنا كما(دهد مي تعليم به مردم الهي راكتاب  :اولاً ،ب) حكيم قرآني

. بـر اسـاس آيـات قـرآن     )الحكمـة  و الكتـاب  يعلمكم و يزكيكم و اياتنا عليكم يتلوا منكم

 شامل مباحث دانش، يعني ؛قرآني شامل دو بخش نظري و عملي است محتواي حكمت

 سوره اسـراء  ٢٢-٣٩آيات . شودفقه (علم به حلال و حرام) مي بينش، آموزش اخلاق و

كنـد.   لهي را بررسي مـي حكمت قرآن هستند. اما حكيم فلسفي، تكوين ا موضوع همگي

 فلسفه ارسطويي شـامل مباحـث نظـري اسـت و موضـوع آن از قـرن نـوزدهم        محتواي

شد و به مسائلي از قبيل خدا، عالمَ هسـتي، تجـرد روح، بقـاي     »بما هو موجود موجود«

حكيمـان الهـي    :ثانياً .)۱۹۵، ص۱، ج۱۳۸۹ / شــریف،۱۴۶، ص۱۳۸۴(بریه، پردازد  روح و... مي
                                                                                                                             

. به نقـل از:  ٣٤، سطر83a، گ٢٢، فصل Iهاي دومين، كتاب پرندگان يعني وراجي است (تحليل
 ). ٤٠، ص١٣٨٤ارسطو، 
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همواره در  عليو نيز شاگرد حضرت پيامبر،  ، پيامبر اسلامسليمان، يوسف، لقماننظير 

طول تاريخ سخنان پرمغز و روشني داشتند. اما سخنان برخي بزرگان فلسفه ايـن چنـين   

نبود؛ لذا فيلسوفان بعدي در صحت سخنان آنان يا نقل اقوال آنـان اتفـاق رأي نداشـتند    

. دليل آن اين است كه سخنان )۱۱۰، ص۱، ج۱۳۸۹ / شریف،۱۱۷و  ۱۱۴، ۵۰، صص۱۳۸۴(بریه، 

نـه   -حكيمان از منشأ نور الهي است؛ آنـان بـه بصـيرت رسـيده و حكمـت حقيقـي را      

حكمت نظري صرف و حكمت عملي صرف و يا تركيبي از آن دو بلكه از آن دو گـذر  

اند؛ اما سخن فلاسفه برخاسته از عقـل مخلـوط از وهـم و هـوي اسـت؛       يافته -اندكرده

در  )قـرن  ده از بـيش ( وسـطي  قرون طول در ارسطو اقوال به صدي در صد اعتماد مانند

 ارسـطو  قـول « و... . ٢شناسـي  كيهـان  ١موضوعات علمي مانند غايت فلسفه، مفهوم وجود،

: گفـت مـي  بيـاورد،  دليلـي  خواسـت  مـي  آكوينـاس  توماس وقت هر كه بود حجت چنان

 نظريـه  در جمهوريـت  كتـاب  در افلاطون« كه موردي . يا)۵۷، ص۱۳۷۲ مگی،( »فيلسوف«

 كـرده  پيشنهاد را جنسي كمونيسم طبقه اين براي "حاكم فيلسوفان و فيلسوف حاكمان"

  .)۲۸۶، ص۱۳۸۶ مطهری،( »است

در حوزه  كم دست -عملي و علمي خطاي از در زندگي خود مصون قرآن حكيم ج)

؛ زيرا علم او مـتقن  )۵۹ص ،۱۳۶۶ آمدی، تمیمی( »بالعصمة الحكمة قرنت« :است -تبليغ دين

و از هرگونه شبهه علمي به دور است. همچنين عمل او از شـهوت و غضـب مبراسـت.    

تشكيكي است و قطعاً مراتب دارد. مطلق آن مربوط بـه معصـوم   » عصمت«البته موضوع 

كه خداوند در سـوره يوسـف    گيرد؛ چناناصطلاحي و مادون آن به غيرمعصوم تعلق مي

 بـه  خداونـد : گويـد  مـي طباطبـايي   به محسنين بيان داشته است. علامهاعطاي حكمت را 

لذا حكيمان  .)۳۳۲، ص۱۶ج ،۱۴۱۷ طباطبــایی،( داشت ارزانى عصمتش و داد حكمت لقمان

حكيم به فرزند خـود، مخـالفتي بـا يكـديگر      لقمـان نسبت به موضوعاتي از قبيل نصايح 

ايي انسان، خطاي علمي وجود دارد و ندارند. اما در فلسفه به دليل محدوديت قوا و توان

لذا گاهي شاگردان با استادان آراي مخالف دارند. در بخش رفتـاري امكـان رفتـار غلـط     
                                                      

 ).٣٣٥، ص١، ج١٣٦٨كرد (ر.ك: كاپلستون،  هوم و مصداق ميدر مفهوم وجود، خلط مف ارسطو. ١
 دانست. زمين را مركز عالم مي ارسطو. ٢
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ارسطويي كه قولش بـيش از ده قـرن    ديوگنش لائرتيوسوجود دارد؛ كما اينكه بنا بر نقل 

  .)۹۰، ص۱۳۷۰(دورانت، حجت بود، با خوردن شوكران دست به خودكشي زد 

 بـا  و صـديق  متواضـع،  سيرت، پاك از نظر ويژگي اخلاقي اشخاصي قرآني محكي د)

 آملــی، زاده حسن( »است اليقين حق و اليقين عين اليقين، علم صاحب« تقوا و از نظر علمي

براي ديدن معاد عبور از علم اليقين به حق اليقـين و   ابراهيم. درخواست )۱۱۸ص ،۱۳۸۱

حكـيم   ارسـطو از نظـر   .)۳۱۱، ص۱۲، ج۱۳۸۶ (جــوادی آملــی،مطهـر محيـي و مميـت بـود     

تـرين افـراد اسـت     عزيزترين فرد انسان نـزد خـدايان اسـت. چنـين مـردي خوشـبخت      

  .الف)۱۱۷۹، ۲۳۸، ص۲، ج۱۳۸۱(ارسطاطالیس، 

  :از ندا گردد. آنها عبارتدر قرآن بيان مي حكيمان مصاديق در اينجا بعضي

 و الكتـاب  يعلمهم و اياتك عليهم يتلوا ممنه رسولاً فيهم ابعث و ربنا«: الهي رسولان )١

 ؛درخشـان  انوار(قرآن  مفسران بعضي. )۱۲۹(بقره:  »الحكيم العزيز انت انك يزكيهم و الحكمة

 حكمـت  از منظور ...)و انوار تنزيـل  ،التفااسيرزبدة ،الثمين الجوهر ،هدايت تفسير ،الحديث احسن

 در اكـرم  رسـول  علمـي  هـاي  اقدام بعضي اند وفاضله دانسته اخلاق را آية شريفه در

 كـه  پيـامبر  عملي هاي اقدام و حكمت و كتاب تعليم مصاديق از معارف را و احكام بيان

 انـد دانسـته  تزكيـه  مصاديق از شود، مي رذايل و ها آلودگي از اسلامي جامعه تطهير سبب

 .)۸۱، ص۷ج ،۱۳۸۴  آملی،جوادی (

 »المحسـنين  نجـزي  كـذلك  و علمـاً  و مـاً حك اتينـاه  اشده بلغ لما و« :صالح عباد )٢

 اثـر  بر مؤمنان«اعطاي حكمت به بندگان صالح، مصداق انفاقي الهي است. . )۲۲یوسف: (

، ۲ج ،۱۳۷۹  ملــی،آ جــوادی( »مندنـد  بهـره  حكمـت  از صـالح  عمـل  و ايمـان  از مندي بهره

 ،اسـت  داده قـرار  حكمـت  را صـالح  عمـل  جـزاي  خداوند چرا اينكه دليل اما. )۵۱۶ص

وصـول بـه    به معنايزيرا غايت حكمت عملي  ؛غايت حكمت عملي باشد است مكنم

 سعادت دنيوي (در تدبير منزل و مدن) و اخروي است.

كند و به حـل مشـكلات مـردم    . حكيم قرآني با مردم و در ميان جامعه زندگي مي٨

 هاي اجتماعي، كرسي قضاوت، سياسي و حكومت ؛ لذا در پذيرش مسئوليتاهتمام دارد

انـد كـه بـه مسـائل     هايي از حكيمان قرآنينمونه سليمانو  داودمخالفتي ندارد. حضرات 
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(انبیــاء: كردنـد  طـورعملي رسـيدگي    سياسي و قضاوت بين مردم و حلّ مشكلات آنها به

. در صورتي كـه حكـيم ارسـطويي غالبـاً نـه زيسـت اجتمـاعي دارد و نـه         )۲۶/ ص: ۷۸

وارد شـد و   اسـكندر با اينكه در دسـتگاه حكومـت    ارسـطو پذيرد. مسئوليت اجتماعي مي

كار بود، حتي بـه   معلم و شوهر خواهر وي گشت، مسئوليت اجتماعي نپذيرفت. محافطه

. البتـه  )۷۷، ص۱۳۷۰(دورانــت، كرد  توجهي مي وضع عامة مردم و حتي طبقه بازرگانان بي

در .. رساله مسـتقل  و اسپينوزا، فرانسيس بيكنمانند  طورنظري در اين بخش ممكن است به

  ولي در عمل وارد نشد. ،سياست نوشته يا سخن گفتباب 

. كسب حكمت قرآني، پاداشي از سوي خداوند در قبال ايمان و اعمـال صـالح بـا    ٩

 نجـزي  كـذلك  و علمـاً  و حكمـاً  اتينـاه  اشـده  بلـغ  لمـا  و« :اخلاص براي مؤمنان است

 و ذاتـي  داونـد اسـت، ارزش  و چون حكمت قرآني اعطـايي خ  )۲۲(یوسف:  »المحسنين

قل شرط نبـود. همـت وي   عنفسي دارد؛ اما در كسب فلسفة ارسطويي، چيزي جزء قوة ت

  در تعليم فني مشتاقان، تلاش و كوشش ذهني اشخاص براي كسب شناخت بود.

ذهـن تيـزبين و    ياعطـا  هايواسطه و شهودي است. در قالب . حكمت قرآني بي١٠

هر سه يكـي اسـت. بنـابراين در     توجه به اين منشأبا  و وحي است.گر، شهود،  استدلال

زيرا از علم مطلـق سـر چشـمه گرفتـه اسـت. امـا        ؛محتواي آن احكام متضاد راه ندارند

اسـت و   ١فلسفي اكتسابي، تحصلّي و از طريق عقل به وسيله برهان يا از راه دل حكمت

  يگران وجود دارد.لذا امكان صدور احكام متناقض از سوي يك فرد و نسبت به آراي د

هايي است كه حكمت ارسطويي فاقد  گي داراي ويژ . حكمت قرآني از نظر محتوا١١

  آن است:

الف) منشأ صدور مفاهيم حكمت قرآني، خداوند است كـه آنهـا را بـه برگزيـدگان     

 ارسـطو كند؛ اما منشأ صدور مفاهيم فلسفي ذهـن، طبيعـت و جامعـه اسـت.     خود القا مي

، VIII(توپیکــا، کتــاب هر دانشي را بايد از راه استقرا بـه دسـت آورد    مفاهيم و اصول كلي

                                                      
را  غزالي در كتاب تهافت الفلاسفه سخت بر فيلسوفان مسلمان انتقاد كرده وراه دسـيدن بـه حقيقـت    .١

 شـريف، : مشرب عرفاني مي داند. در مقابل ابن رشد در فصل المقـال .. از فلسـفه دفـاع كـرد (ر.ك    
  ).٧٧٧و  ٧٧٤، صص١٣٨٩
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ــل  ــطرهای 156a، گ۱فص ــطو،  ۴-۷، س ــل از: ارس ــه نق ــابراين)۴۳، ص۱۳۸۴ب ــاهيمي . بن ــه مف  ك

 رايـج  معاني از خدا، و نفس و عدل و تقدير مانند برند،مي كار به خود آثار در فيلسوفان

  .)۵، ص۱۳۸۴(بریه، است  شده تباساق جامعه در شايع آراي و عامه بين در

ولـي محتـواي    ؛ي حكمت قرآن مستحكم و غيرقابل تغيير و بـاقي اسـت  امحتو ب)

ماننـد   -ها مانند حكمـت طبيعـي يكسـره باطـل شـده     فلسفه ارسطويي در برخي بخش

انـد  حتي گفته ،او مناقشات بسيار وارد است يو در فلسفه اولي هم بر آرا -مركزي زمين

، ۱۳۶۷(فروغــی، دين قرن سبب ركود علم و مانع ترقي آن گرديده اسـت  مدت چن ارسطو

رو عقـل   ايـن  از ؛زيرا عقل از ادارك همة حقايق امور عالم هستي قاصر است ؛)۶۵، ص۱ج

به نيروي هدايت خداوند و انبيا نياز دارد تا در شـناختش   و» راه مستقيم«چراغ است نه 

  داد و فضل الهي را با خود به همراه دارد.محكم و ماندگار باشد. حكيم قرآني اين ام

قرآني شامل امور حقيقي مانند وجود خدا، توحيد، امتناع شـريك   ل حكمتمسائ ج)

امور اعتباري مانند احكام فقهي حلال و حرام الهـي، وجـوب تفقـه در     براي خدا و... و

و احكـام  » لنشـور ا فـاذكروا  الربيـع  رأيتم إذا«مواعظ اخلاقي مانند  .،شناسي و.. دين، امام

-.. مـي .حقوقي مانند رعايت عدالت در وضع قوانين و نفي ظلم، لزوم پرداخـت ارث و 

امور حقيقي مانند بود و نبود هستي عالم، وجود  فلسفي صرفاً حكمتمسائل ولي  ؛شود

هـاي  : دانـش حكمت عملـي اخـَس اسـت    ارسطوشود. از همين جهت نزد مي خالق و...

 ،982aبــزرگ، / کتــاب یکــم الفــای ۱۳۸۴(ر.ک: ارســطو، اند هاي سازندهتر از دانشنظري معتبر

از نظر قرآن اگرچه امور اعتباري نسبت به امور تكويني اَخسَ است، اَخَسـيت آن   .)۶ص

مطلق نيست، بلكه اگر حكمت نظري منجر به حكمـت عملـي نشـود، اساسـاً حكمـت      

ر بـه شـگرگزاري بيـان داشـته     نيست؛ لذا خداوند اعطاي حكمت به لقمان را كنار دستو

 فـإنّ  كفر و من لنفسه يشكر فإنّما يشكر و من الله اشكر أن الحكمة لقمن ءاتينا و لقد«است: 

  .)۱۲(لقمان: » حميد غني االله

 احكـام . انـد  فراعقـل يـا فـوق عقـل     برخي و بديهي برخي قرآني، حكمت احكام د)

 و كنـد نمـي  درك را برخـي  آدمي عقل منتهي است، واقعي مفاسد و مصالح تابع شرعي

دارد؛ اما حكمت فلسفي گاه بديهي و اغلب غيربديهي است. نشانه آن  شارع بيان به نياز
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دليل اين امر تطور انديشه فلسفي بر مبنـاي تكامـل    ١وجود اختلاف آراي فلاسفه است.

  .)۲۴و  ۲۱، صص۱۳۸۴(بریه، عقل انساني است 

كردن، اشـاعه و گسـترش    ا قصد علنيزير ،ندا مخاطب حكمت قرآني، همة مردم .١٢

ولي در فلسـفه ارسـطويي اشـخاص خاصـي از مـردم مخاطـب        ؛تعاليم و نظرات است

سرشـت باشـد...    گويد: براي شناخت و فهم فلسفي انسـان بايـد نيـك   مي ارسطوهستند. 

اند، توان چنين كاري را دارند، زيرا دربارة آنچه بـه ايشـان    كساني كه چنين سرشته شده

، فصــل VII(توپیکا، کتاب كنند درستي داوري مي شود، با احساس مهر يا نفرت به يعرضه م

البته ممكن است قصد ديگـر نيـز    .)۴۲، ص۱۳۸۴، به نقل از: ارســطو، ۱۰-۱۶، سطر 163bگ۱۴

در كار باشد و آن اخفاي نظرات فلاسفه باشد تا در نتيجه شك عمومي نسبت به آنهـا و  

دار تعليم خواص بود و عقيده داشت كه نبايد حكمـت را  طرف فـارابي زا نباشد.  حساسيت

، ۱، ج۱۳۸۹شــریف، (در اختيار عوام الناس گذاشت و لـذا سـبك نگـارش او ايجـاز بـود      

هـايي  عدول صورت گرفتـه و حتـي كتـاب    ارسطو. گرچه امروزه از اين موضع )۶۴۳ص

  ن نوشته شده است.احوالات مخاطبو متناسب با ابندي آن  مربوط به سطح

نـد، روش يكسـاني در انتقـال مطالـب      . حكيم قرآني چون مخاطبش همـة مـردم  ١٣

ندارد. براي ايجاد تصديق در مطالب خـود از برهـان، خطابـه و جـدال احسـن اسـتفاده       

در مـورد قـدرت خداونـد، از     علـي كند. نقل مشهور است كه دو نفـر از حضـرت    مي

خص يك جـواب جداگانـه   به هر ش عليسؤالات به اصطلاح معماي قدرت پرسيدند. 

بـرد.   (جواب جدلي و برهاني) دادند. ولي فيلسوف ارسطويي از روش برهاني بهـره مـي  

 را قياسـي  علـوم  فيلسوف مسلمان كه تأثير كمتري از روش ارسطويي برده است، فـارابي 

 برهاني روش از نظري فلسفه در. عامي فلسفه و نظري فلسفه: كند مي بندي تقسيم چنين

 خطابـه  سفسـطه،  جدل، از است، مردم عموم براي كه عامي فلسفه در و شود مي استفاده

                                                      
معتقد بود هـيچ   گروگياسبود.  هراكليتسبازتابي عليه فلسفة  زنونمانند شاگردش  پارمنيدس. فلسفه ١

بـراي   محمد بن ذكريـاي رازي چيز وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، شناختني نيست. همچنين 
بـر ضـرورت    سينا ابنبود؛ بر عكس آن العاده اي بود و به همين دليل مخالف نبوت  عقل ارزش فوق

  ).٧٠٨و  ٦١٩، ١٢٥، ١١٢، صص١، ج١٣٨٩شريف، نبوت تأكيد دارد (ر.ك: 
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 پـنج  بـه  قياسـي  علوم وصف اين با .)۱۵۲ -۱۵۱ص ،۱۹۷۰ فاربي،( شود مي استفاده شعر و

 ،۱ج ،۱۴۰۸ همــو،( شـعر  و خطابـه  سفسطه، جدل، ،)فلسفه(برهان : شوند مي تقسيم دسته

  .)۴۳ص ،»الف« ۱۹۹۶ و ۳۰۷ و ۱۲ - ۱۱صص

 و يـزكيهم « :داردمـي  تعلـيم مقـدم   بـر  را تزكيـه  ،قرآني در انتقال حكمت كيم. ح١٤

 ممكن گرچه است، معلول بر مقدم غايي علت زيرا ؛)۲(جمعه:  »الحكمة و الكتاب يعلمهم

 ابعـث  و ربنـا « دارد: بيـان  حكمت از مؤخر را تزكيه) ابراهيم حضرت(دعا  مقام در است

 العزيـز  انـت  انـك  يزكيهم و الحكمة و الكتاب يعلمهم و كايات عليهم يتلوا منهم رسولاً فيهم

پيامد اين  .گيرد مي صورت تزكيه بعد و علم اول تحقق مقام در زيرا ؛)۱۲۹(بقــره:  »الحكيم

  حد و حصر از علم است. گسيختگي در استفاده از بي تقدم جلوگيري از لجام

اسـت،   در حكمت قرآني به دليل اينكه شـامل دو بخـش نظـري و عملـي     .١٥

داراي دو ملاك به ترتيب معرفت و تقواست؛ حال آنكه معيار فضليت در فلسـفه  

  فقط معرفت است.

 اوتـي  فقـد  يـوتي الحكمـة   من و« است (كميت ارزش): كثير خير قرآني . حكمت١٦

در نفـس  » خيـر «اين باشد كـه  » خير كثير«ممكن است منظور از  .)۲۶۹(بقره:  »كثيراً خيراً

شود. در ايـن صـورت خيـر آن    كن مي و عوامل غفلت از نفس ريشهكند رسوخ پيدا مي

فرايت مـن اتخـذ    أ« ابدي است؛ اما حكمت فلسفي ممكن است موجب ضلالت گردد:

  .)۲۲ (جاثیه:  »الهه هواه و اضله االله على علم

ولـي حكمـت فلسـفي در     ؛. جايگاه حكمت قرآني قلب، دل و روان حكيم است١٧

ف است. يكي علم حضـوري مصـون از خطـا و ديگـري     ذهن و جزء محفوظات فيلسو

  علم حصولي غيرمصون از خطاست.

. كاربرد حكمت قرآني تنها ابزاري براي كشف حقايق عالم هستي نيسـت، بلكـه   ١٨

است؛ در صورتي كـه فلسـفه ارسـطويي    »  غَايةُ العْلْمِ حسنُ العْمل«عمل بر وفق آن است: 

براي توجيه عقلاني الهيات مسيحي بود. لـذا حـرف    توماس آكوئينـاس و  آگوستينتوسط 

كـرد، كفـر محسـوب    اظهار مـي  ارسطوحجت بود و اگر كسي نظري مخاف رأي  ارسطو

نوشـته   ارسـطو چون رساله بر رد  راموس فرانسوي. )١١٠، ص١، ج١٣٦٧(فروغي، شد مي
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به  ١٥٧٢ل ها در پاريس سابود، اول كتابش را آتش زدند و عاقبت در قتل عام پروتستان

  .)١٣٢(همان، قتل رسيد 

 ارسـطو امـا   ؛مربوط به هدايت انسان مطرح اسـت مسائل . حكمت قرآني در تمام ١٩

هاي زيادي با واسطه يا بدون واسطه در موضوعات گوناگوني نوشته اسـت   اگرچه كتاب

اند، فقط قسمتي از آن به دست و برخي آن را در حدود چهارصد يا هزاران كتاب نوشته

حاوي مباحثـات   ارغنونرسيده است و از آن مقدار كه اطلاع داريم، منحصر به كتاب ما 

منطقي، خطابه و... و كتب فلسفي به معناي اخص (اخلاق، سياسـت و مابعـد الطبيعـه)    

  .)۱۱۶، ص۱، ج۱۳۷۰(فروغی، بوده است 

 نشانه حكمت قرآني ج)

حكمـت قرآنـي در   وجـودي   هـاي  تنيدگي دارد، نشانه ازآنجاكه حكمت قرآني درهم

هاي آن را ذكر داشـته   برخي آيات و روايات نشانه .اند انديشه و عمل بروز كرده و متنوع

 هـاي حـاكي از مـنش حكـيم در انديشـه، عمـل و برخـي حـاكي از كـنش         نشانه است.

  :از اند عبارت اند كه في الجمله حكيم

 عميق فهم .١

عقـل   بـا  :العقـل  غور استخرج لحكمةِوبا الحكمةِ غور استُخرج بالعقل: «فرمودند علي

در  .)۱۰، ص۱ج ،۱۳۶۲ کلینــی،( »شـود مي استخراج ريشه حكمت و با حكمت ريشه عقل

 حكمـت نظـري   و عقـل عملـي   از يـك  هـر  براي اين حديث دور منطقي نيست؛ چون

 يعنـي  بود؛ خواهد مؤثّر فعل به قوه از ديگري خروج در دو اين از يك هر است؛ مراتبي

 هـم  و كنـد  مي تحقق پيدا ديگري از پس يكي حكمت نظري درجات عملي،عقل  با هم

آن دو  بنـابراين  نمايد؛ مي بروز ديگري از بعد يكي عقل عملي مراتب حكمت نظري، با

تعاضد يكديگرند. قرآن مجيد در آيات خود، ارتباط انديشـه و عمـل را بيـان داشـته      در

 انديشـه  بخش آنها در دقيق فهم همچنين و هستي حقايق است. در سوره لقمان شناخت
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 اجتمـاعي  و فـردي  وظـايف  شـناخت  عمل در بخش و) شرك عدم و عالم مندي نظام(

 و بـرادري  روحيـه  و زندگي هدفمندي نورزيدن، تكبر كوركورانه، پيروي عدم ريا، عدم(

 بما عمل من«فرموند:  بـاقر همچنين امام  .)۱۹-۱۳لقمان: ( بين شده است) مردم با تعامل

. البته اين بيان بـه معنـاي فهـم    )۱۸۹، ص۷۵، ج۱۴۰۳مجلســی، ( »يعلم مالم االله علّمه م،يعل

نامحدود عقل نظري بشر نيست، بلكه فهم عقل نظري بشر در برخي موضوعات محدود 

 خـدا  ذات در نگـري  رو ژرف است. فهم بشر از شناخت ذات الهي محدود اسـت؛ ازايـن  

  . البته نهي آن ارشادي است نه مولوي.)٩٠خ فيض الاسلام،البلاغه  نهج(گشت  ممنوع

 خداوند خشيت از . خوف و٢

خـوف از خـدا محصـول     ِ:عزّوجـل  االله مخافـة  الحكمة رأس«فرمود:  پيامبر اكرم

 يـا  نفسـاني  از نظـر  صـرف . )۳۷۶، ص۴ج ،۱۴۰۴صــدوق،  شــیخ(» حكمـت اسـت   وجود

 خـوف . ) استعزّوجلِ االله معرفة الحكمة رأسمعرفت ( مولود نيز خود آن بودن عقلاني

نفسـاني   خـوف  از عقلـي اولاً والاتـر   خـوف  زيـرا  اسـت؛  خوف عقلي بالا حديث در

اسـت. علمـا    همـراه  خشيت با عقلي اشتداد علم دارد و خوف .است) بردگان خوف(

 انمـا «ممكن است از چيزي خوف داشته باشند، ولي فقط خشـيت از خداونـد دارنـد:    

 در منحصر خشيت بنابراين .)۲۸(فاطر:  »غفور عزيز االله ان العلماء عباده من االله يخشى

طاعـت   به تقيد و خداوند به محبت خشيت، نتيجه االله). إلاّ أحداً يخشون لا( خداست

. »المحـق  طاعـة  و الحـق  لـزوم  الحكمـة  رأس«: فرمود علي. است گناه از دوري و االله

 خـداي  جز ؤثّريم امكان خشيت در« در مبدآ اثر بودن است. خشيت و خوف تفاوت

 بـه  اعتقـاد  از و اسـت  »عملـي  اثـر  ترتيب صرف« كه خوف بر خلاف. نيست سبحان

 فاصـله  آن از و ترسـد  مي گزنده از انسان اينكه مثل گيرد؛ نمي نشئت تأثير در استقلال

 آنـان  وفـاي  عدم از بستند، مشركان با كه عهدي از پس پيامبر اينكه مثل و گيرد مي

 .)۴۶۰ص ،۳ج ،۱۳۸۵ ملی،آ جوادی( »داشتند خوف

: انـد نوشـته ). ٤٦: الـرحمن ( كنـد مي توصيف بهشت براي آن باغ دو مجيد قرآن ثانياً
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و « در منـدرج  و »جنَّتـان  ربه مقام خاف ولمن« مشمول تواند مي خداوند از عقلي خوف

 آملــی، جــوادی( اسـت  »المأوي هي ةَالجنَّ فَانَّ الهوي عنِ النَّفس و نَهي ربه مقام خاف من امَا

  .)۴۹۴، ص۲ج ،۱۳۷۹ و ۴۶۰، ص۵ج ،۱۳۸۷

 نرمخويي. ٣

 آمــدی، تمیمــی( »النـاس  مـداراة  الحكمة رأس«: رفتار و گفتار نرم نهايت حكمت است

 تجلّـي  اسـلام  پيـامبر  رفتـار  در كـه  اسـت  الهي ويژه رحمت خويي نرم. )۴۶۶ص ،۱۳۷۷

و به همين وسيله مردم را دعـوت   »حولك من فضوالان القلب غليظ فظا كنت لو« داشت:

 دانسته ايمان نصف را خويي نرم اسلام پيامبر به حق كرد؛ زيرا انسان اسير مهرباني است.

 ».لينـاً  قـولاً  لـه  فقولا«: فرمود هارون و موسي به خداوند .)۱۱۷، ص۲ج ،۱۳۶۱ کلینی،( است

 ».يخشي أو يتذكّر لعلّه«: دگرد فرعون بيداري و تذكّر سبب شما نرم گفتار شايد

 رفاقت .٤

. )۱۴۹، ص۵تــا]، ج (فراهیدی، [بیاست  رفتار در ملايمت معناي ضد خشونت و به رِفق

 اسـت  ممكـن . است فرق آن دو ميان حديث يك در »مدارات«و  »رفق«ذكر  به توجه با

؛ »راةالمـدا  حسـن  و الرفق الحكمة جمال«. باشد خويي نرم از ترپايين مرحله يك ملايمت

 نراقـي  مرحـوم . )۴۴۵ص ،۱۳۷۷ آمدی، تمیمی(است  رفتار ملايمت حكمت در يعني زينت

 در اينكـه  اعتبـار  بـه  شـد  قائـل  تفـاوتي  توانمي مدارات و رفق بين گاهي: است نوشته

 نظـر  از امـا  ؛)۳۷۲، ص۱ج ،۱۳۷۷ نراقــی،( نيست رفق در و است مردم آزار تحمل مدارات

 هـر  از مقاصـد،  پيشرفت در مدارات و رفق بالجمله: است ييك دو هر ظاهراً خميني امام

 ارشاد قبيل از ديني مقاصد در است، چنين دنيايي مقاصد در چنانچه و است مؤثرتر چيز

 عملـي  شـريف  مقصـد  اين آن، بدون كه است مهمات از مدارات و رفق مردم هدايت و

  .)۳۱۶ص ،۱۳۷۷خمینی،  امام( شد نخواهد
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 شكرگذاري. ٥

 از منظـور . است منعم شكر اخلاقي، و عقلي، شرعي لحاظ به انسان ايفوظ از يكي

 كـردن  مصـرف  بجا. است كردن مصرف بجا )٤٠كفر (نمل:  تقابل آن با به توجه با شكر،

 مـتقن  عملـش  و دقيـق  فهمش حكيم قرآني هم. است جوارحي شناخت و عمل نيازمند

 پـس : انـد  نوشـته  برخـي . سـت ا داده را »شـكر « دسـتور  لقمان به رو خداوند ازاين است؛

 درحقيقـت  و كنـد  طـى  شـكر  در را مراحـل  اين كرد وادار را وي لقمان به دادن حكمت

. )۲۱۵، ص۱۶ج ،۱۴۱۷ طباطبــایی،( هسـت  نيـز  شـكر  بـه  امـر  مسـتلزم  او بـه  دادن حكمت

 و اسـت  سبحان خداي شكرگزاري حكمت، مظاهر بارزترين از يكي: اندنوشته همچنين

 -بالجملـه  نـه  -الجملـه  فـي  تحليـل  اين منظر از آيد، نايل رگزاريشك مقام به كسي اگر

  .)۵۴۹ص ،۷ج ،۱۳۸۴ آملی،   جوادی( است حكيم

 . سخنان اندك و دقيق٦

، ۱۳۶۶ ،یآمــد یمیتم(» الحكمة شجرةٌ تَنبْت في القلب و تثمر علي اللّسان«فرمود:  علـي 

حكمت بر قلب خـائف و   . در اين حديث به نقطه آغازين تأثير حكمت، يعني نزول)۵۹

و » لسـان «شـدن حكمـت بـر     در مورد جـاري  عليظهور آن بر زبان اشاره شده است. 

. منظـور از  )۲۱۱، صهمــان(» كسب الحكمة إجمال النطق و استعمال الرفـق «عمل فرمودند: 

گويي است. كلام نشانه حكمت  يعني كلام محكم و دقيق به دور از زياده» اجمال النطق«

 همچنـين فرمـود:   .»المرء مخبوء تحت لسـانه «طوركه فرمود:  شود، همانو شخصيت مي

خـداي سـبحان در كتـاب خـود      »راوهفتجلي لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونـوا  «

 .)۱۴۸-۱۴۷البلاغه، خ (نهجآنكه او را بنگرند، خود را به بندگان شناساند و  بي

   . عفت٧

 اوج و جـواني  در وسـف ي عفت يكي از اصول اخلاق فاضـله اسـت. حضـرت   

- مي شهويه قوه بر تسلط موجب حكمت. آمد بيرون سربلند آزمون از جنسي غريزه
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 كلّمـا « كند:مي را تعديل  حيواني هاي خواهش حكمت: است آمده روايات در گردد.

 مغلـول  عقـل  كـل  علـى  حـرام « همچنين. )۶۲خ همان،( »الشهوة ضعفت الحكمة قويت

ور است، انتفاع حكمت بـر   در شهوت غوطه هر عقلي كه: بالحكمة ينتفع أن بالشهوة

  .)۶۵همان، خ(» او حرام است

  داشتن . اعتدال٨

 بثناء رضي من بحكيم لا و فيه الزور قول من انزعج من بعاقل ليس«: فرمودند علـي 

 جـاهلان  گويانـه  گـزاف  مدح از نه حكيم انسان .)۵۱، ص۱ج ،۱۳۶۶ کلینــی،( »عليه الجاهل

 اعتدال بر علاوه حكيم. شودمي غمگين جويان باطل نارواي قدح از نه و شود مي خشنود

 »مشـيك  في اقصد و« :فرمودند لقمـان  جناب كه كند؛ چنانمي سفارش نيز آن به رفتار در

 /۱۲۲، ص۲۵ج ،۱۴۲۰ رازی، فخــر( آن در اعتدال حد معناى به چيز هر در قصد. )۱۸ (لقمان:

ــایی، /۵۰۰، ص۸ج ،۱۳۷۲ طبرســی، ــد  .)۲۱۹ص ،۱۶ج ،۱۴۱۷ طباطب  خلقــت در حكــيم خداون

 يسـرفوا  لـم  انفقوا اذا الذين و« است: كرده رفتار اعتدال به تشريع و) فسوى خلق الذي(

 و كنـد  نمـي  اسراف كنند، مي بخشش وقتي كه كساني قواماً: ذلك بين كان و يقتروا لم و

 .)۶۷ (فرقان: »ورزند نمي خست

  گيري نتيجه

دو حكمت قرآني و حكمت ارسطويي نتايج ذيـل بـه دسـت     در بررسي تطبيقي بين

  آمده است:

تطبيق حكمت قرآن بر فلسفه ارسطويي كار ناصوابي اسـت كـه از سـوي بعضـي      .١

ر فيلسوفان مسلماني كـه  تأثير فلسفه ارسطويي بفيلسوفان مسلمان صورت گرفته است. 

 نيـز  انـد داده بيشتر مباحث فلسفي خود را اختصاص به حكمت نظري يا حكمت عملي

 ثيري نابسزا بوده است.أت

.. .قرآني در موضوعاتي از قبيل موضوع تعاليم، مخاطب، غايـت، روش و  حكمت. ٢
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مطرح در آن، اعـم از  مسائل با فلسفه ارسطويي تفاوت بنيادين دارند. همچنين از نظر از 

  حكمت فلسفي است.

هـاي خـاص   با ويژگـي  هاي . حكمت قرآني از مصاديق انفاق الهي به بعضي انسان٣

  است. و از طريق تعليم و تحصيل مدرسي به دست نمي آيد.

بلكـه بـين آنهـا     ،. حكمت قرآني نه تنها تركيبي از حكمت نظري و عملـي اسـت  ٤

  هماهنگي در انديشه و عمل است.

. حكمت عملي در حكمت قرآني اَخَس مطلق نيست، بلكه ازحيث امـور اعتبـاري   ٥

  بودن حكمت، معيار سنجش است. نافعاخس است؛ ولي از حيث 

يكـي   . در حكمت قرآني، خداوند اصل وجود، منشأ موجودات، مـدبر و منحصـراً  ٦

 بيش نيست.

كـه   . حكيم قرآني حتما موحد است؛ ولي در فلسفه ارسطويي حتميت نيست، چنان٧

  به دست آمد. ارسطودر مورد  نيكوماخساز ظاهر عبارات كتاب 

هميشگي است و با گذشت زمان وثاقت خـود را   و ثابت . محتواي حكمت قرآني٨

  از دست نداده است.

  در حكمت قرآني بين حكمت نظري و حكمت عملي هماهنگي تام وجود دارد.. ٩
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  و مآخذ منابع

 .قرآن* 

 مدرسـين،  جامعـه  ، قـم: ٢چ ؛الرسـول  آل عـن  العقـول  تحـف   حرانـى؛  شعبه ابن .١

  .ق١٤٠٤

تحقيـق عبدالسـلام محمـد     ؛اللغـه  مقـاييس  معجـم  ؛فارس بن احمد فارس، ابن .٢

  ق.١٤٠٤مكتب الاعلام الاسلامي،  ؛ قم:هارون

  ق.١٤٠٥، هادب الحوزنشر  ؛ قم:العرب لسان ؛مكرم بن محمد منظور، ابن .٣

؛ ما بين الشرّيعة و الحكمة من الاتصـال  فصل المقال و تقريرابوالوليد محمد بن رشد،  .٤

  .١٣٧٦تهران: اتشارات امير كبير، 

انتشـارات   :تهـران ، ٣چ ؛ترجمه شرف الدين خراساني؛ متافيزيك ارسطو؛ ارسطو .٥

  .١٣٨٤حكمت، 

، تهـران:  ٢؛ ترجمه سيدابوالقاسم پورحسيني؛ چاخلاق نيكوماخس ؛ارسطاطاليس .٦

  .١٣٨١انتشارات دانشگاه، 

 :تهـران  ،١؛ چجهـل  و عقـل  جنود حديث شرح االله؛ روح ،)موسوي( خميني امام .٧

 .١٣٧٧ خميني، امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه

 ، تهـران: ٢؛ چمراد داوودي ترجمه علي ؛تاريخ فلسفه در دوره يوناني؛ اميل ،بريه .٨

  .١٣٨٤ انتشارات دانشگاه تهران،

انتشـارات   :تهـران  ،١؛ چترجمه عزت االله فولادونـد  ؛فلاسفة بزرگمگي، بريان؛  .٩

  .١٣٧٢خوارزمي، 

 دفتـر  انتشـارات  قـم:  ؛دررالكلـم  و غـررالحكم  ؛محمد الواحد عبد آمدي، تميمي .١٠
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 .١٣٦٦ قم، تبليغات

 سـازمان  :تهـران  ،٩؛ چزريـاب  عبـاس  ترجمـه  ؛فلسـفه  تـاريخ  ؛ويـل  دورانت، .١١

  ١٣٧٠ اسلامي، انقلاب آموزش و انتشارات

 انتشـارات ، قـم:  ٢؛ چاسـلامي  علـي  قي ـحقت ،٢ج ؛تسنيم ؛عبـداالله  آملي، جوادي .١٢

 .١٣٧٩ اسراء،

ـــ .١٣ ــنيم ؛ــــــ ــحقت ،٣ج؛ تس ــد قي ــي احم ــراء  ،٣چ ؛قدس ــارات اس ــم: انتش  ،ق

  .»الف«١٣٨٥

 ،قـم: انتشـارات اسـراء    ،١چ ؛محمدي واعظ حسن قيحقت ،٧ج؛ تسنيم ؛ـــــــ .١٤

١٣٨٤. 

 ،قم: انتشارات اسـراء  ،١چ ؛زاده الهي محمدحسينتحقيق  ،١٢ج؛ تسنيم ؛ـــــــ .١٥

  .»ج«١٣٨٦

 ،قـم: انتشـارات اسـراء   ، ٢چ ؛مصـطفي خليلـي   قي ـحقت ؛حق و تكليف ؛ـــــــ .١٦

  .»ب«١٣٨٥

 ،قم: انتشـارات اسـراء   ،١چ ؛صفايي محمد قيحقت ؛مقربان فناي و ادب ؛ـــــــ .١٧

١٣٨٧. 

، قـم: انتشـارات اسـراء    ،٣چ رحيميان، عباس قيحقت ؛انديشه سرچشمه ؛ـــــــ .١٨

  .»د«١٣٨٦

انتشـارات اسـراء،    ، قـم: ٣؛ چحميـد پارسـانيا   قي ـحقت ؛رحيـق مختـوم   ؛ـــــــ .١٩

 .»هـ«١٣٨٦

 :تهـران ، ١چ ؛اصـطلاحات آثـار شـيخ اشـراق     فرهنگ ؛خالد غفاري، سيدمحمد .٢٠

 .١٣٨٠انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

تحقيـق احمـد    ؛الصحاح تاج اللغـة و صـحاح العربيـه    ؛جوهري، اسماعيل بن حماد .٢١

 ق.١٤٠٧دارالعلم للملايين،  :بيروت ؛عبدالغفور عطار

  .١٣٦٥ رجا، :تهران، ٥چ ؛نكته يك و هزار ؛حسن ، آملى زاده حسن .٢٢

 لطفـى،  كتابفروشـى  :تهـران  ،٢ج ؛درخشـان  انـوار  ؛سـيدمحمد  ني،همدا حسيني .٢٣
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 .ق١٤٠٤

 يحضـره  لا من ؛قمى بابويه بن حسين بن على بن محمد ابوجعفر صدوق، شيخ .٢٤

 . ق١٤٠٤ مدرسين، جامعه نشر ، قم:٢؛ چالفقيه

بيـروت   ،١؛ چالقـرآن  غريـب  فـي  المفردات ؛محمد بن حسين اصفهاني، راغب .٢٥

  ق.١٤١٢ دارالقلم،

 كـامپيوتري  تحقيقات مركز ؛مبدأ و معاد ؛شيرازي، محمد بن ابراهيم صدرالدين .٢٦

  .)٣ نسخه( نورالحكمه افزار نرم اسلامي، علوم

انتشـارات   :تهـران ، ٤چ، ١ج ؛تاريخ عقلوم عقلي در تمدن اسلامياالله؛  صفا، ذبيح .٢٧

 .١٣٧١دانشگاه تهران، 

تهـران  ، ٢چ ؛بيـدي  دره صـانعي  منـوچهر  ترجمـه  ؛فلسفي فرهنگ ؛جميل صليبا، .٢٨

  .١٣٨١ حكمت،

  .ق١٤٠٨ نجفي، مرعشي االله آيت انتشارات :قم ؛فارابي منطقيات ؛فارابي، ابونصر .٢٩

ـــ .٣٠ ــيل ؛ــــــ ــعاده تحص ــال در الس ــفي الاعم ــروت ؛الفلس ــل، دار :بي  المناه

  ق(الف).١٤١٣

 از تعليـق  و تحقيـق  و مقدمه ؛الفلسفية الاعمال در السعاده سبيل علي تنبيه ؛ـــــــ .٣١

 .»ب« ق١٤١٣ المناهل، دار :بيروت  ؛ياسين آل جعفر دكتر

 م.١٩٧٠دار المشرق،  :روتيب ؛يمحسن مهد تصحيح ؛الحروف ؛ـــــــ .٣٢

تهـران: انتشـارات    ؛يترجمـه دكتـر حسـن ملكشـاه     ؛فصول منتزعـه   ؛ـــــــ .٣٣

 . ١٣٨٨سروش، 

 ـب ؛بـوملحم  يشـرح عل ـ  ؛الفاضله نهيآراء اهل المد ؛ـــــــ .٣٤ دار و مكتبـه   :روتي

 م.١٩٩٥الهلال، 

 ـب؛ بـوملحم  يشـرح عل ـ  ؛احصاء العلـوم  ؛ـــــــ .٣٥ دار و مكتبـه الهـلال،    :روتي

 .»الف«م١٩٩٦

ناشر دارو مكتبه الهـلال،  : روتيب ؛بوملحم يشارح عل ؛نهالمدي اسهيالس ؛ـــــــ .٣٦

 ».ب«م١٩٩٦
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 .تا] [بي ، هجرت نشر ، قم:٢؛ چالعين كتاب؛ احمد بن خليل فراهيدى، .٣٧

 دار نشـر  :بيروت ،٤ و ٨ج ؛الغيب  مفاتيح ؛عمر بن دمحم ابوعبداالله رازي، فخر .٣٨

  .ق١٤٢٠ ، العربى التراث احياء

 .١٣٦٧، تهران: انتشارات زوار، ٢، چ١، جسير حكمت در اروپافروغي، محمد علي؛  .٣٩

 تا.، بيديام يسرا :تهران ؛ترجمه و شرح نهج البلاغه ؛ينقيعل ،يالاسلام اصفهانضيف .٤٠

 . ١٣٧١ ،هالإسلامي الكتب دار :تهران ،٦؛ چآنقر قاموس ؛اكبر سيدعلي قريشي، .٤١

 كتابفروشـى  :تهران ؛المخالفين الزام فى الصادقين منهج تفسير االله؛ ملافتح كاشانى .٤٢

 . ١٣٣٦ علمى، حسن محمد

 :تهـران  ،٢؛ چ، ترجمه سيدجلال مجتبوي١ج ؛تاريخ فلسفه كاپلستون، فردريك؛ .٤٣

  .١٣٦٨انتشارات سروش، 

 و تهـران  دانشگاه انتشارات :تهران ،١ج ؛الجامع عجوام ؛حسن  بن  فضل طبرسي، .٤٤

 .١٣٧٧ ، قم علميه حوزه مديريت

 .١٣٧٢ خسرو، ناصر انتشارات :تهران ،٣؛ چالبيان مجمع  ـــــ؛ .٤٥

 انتشـارات  دفتـر  قـم:  ،١٦و  ١٢ ،٣-١ج ؛الميـزان  ؛سيدمحمدحسـين  طباطبايي، .٤٦

  . ق١٤١٧ چ ، قم علميه حوزه مدرسين جامعه اسلامى

 .١٣٧٥ مرتضوى، كتابفروشى :تهران ،٣؛چالبحرين مجمع ؛دينفخرال طريحى، .٤٧

  .١٣٦٢ ، اسلاميه نشر تهران:، ٢؛ چالكافي ؛يعقوب بن محمد ابوجعفر كليني، .٤٨

  . ق١٤٠٣،  دار إحياء التراث العربي :؛ بيروتبحار الأنوار مجلسى، محمدباقر؛  .٤٩

  .١٣٨٦انتشارات صدرا،  ، قم:٤٥؛ چنظام حقوق زن در اسلاممطهري، مرتضي؛  .٥٠

مركز نشـر دانشـگاهي،   تهران: ، ١ج ؛تاريخ فلسفه در اسلام؛ ميان محمد، شريف .٥١

١٣٨٩. 

، ٤؛ چمجتبـوي  الـدين سـيدجلال  ترجمـه  ؛السعاداتجامع  ؛محمدمهـدي  نراقي، .٥٢

 .١٣٧٧ حكمت، :تهران

، قـم:  ١؛ ترجمـه علـي شـهبازي؛ چ   فلسفة آباي كليسـا  ؛ولفسن، هري اوسـترين  .٥٣

 .١٣٨٩دانشگاه اديان و مذاهب، 


